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 بخش دوم :

 

 عربی یازدهم
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 درس اول : 

 

 اِسْمُ التَّفضیلِ وَ اِسْمُ الْمَکانِ
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 قواعد درس اوّل عربی پایه یازدهم                                        

 تجربی ، ریاضی و انسان                                            

 

 اِسْمُ التمفضیلِ وَ اِسْمُ المَْکانِ                                           

 

« آ ش نا شدیم ؛ در  اسم مبالغه  « و »  اسم مفعول  « ، »  اسم فاعل  در سال دهم با سه نوع از اسم ها یعنّ »  

 « آ ش نا شویم ؛  اسم مکان  « و »  اسم تفضیل  این درس می خواهیم با دو نوع دیگر از اسم ها یعنّ »  

 

 : اِسْمُ التمفضیلِ  

 

کنیم از »  مقایسه    در کس یا چیزی یا کسان و چیزهایی دیگر بودن صفتی را  زیاد تر  یا   کم تر   هرگاه بُواهیم  

 « اس تفاده می کنیم .   اسم تفضیل 

 

صفت  « ( و )  برتر    » = صفت تفضیلی  مفهوم برتری دارد و به دو صورت )  اسم تفضیل    در زبان فارسی 

 « ( است ؛مانند : برترین  =    » عالی  

 «(   ترین » =  صفت عالی  « (     / زیباترین )    تر » =  صفت تفضیلی  زیباتر )  

 

 «  و  اسم آَکْبَر  ( مانند :»  آَفعَْل  بر وزن )  مذکرّ    برای اسم تفضیل  زبان عربی  در  

 

ی  ( مانند : »  فعُْلَی  بر وزن )  مؤنثّ    تفضیل برای     « می آ ید . کبُْرَ

 

 

 ،  بزرگ تر  )  آَعْظَم  (  شَاع ترین  ،  شَاع تر  )  آَشََْع    : اسم تفضیل مذکرّ  

 

 (  کوچک ترین  ، کوچک تر  )  آَصْغرَ    ( بالاترین    ،   بالاتر )  آَعْلَی    (   بزرگترین 
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 ( نیازمند ترین  ،  نیازمند تر  )  آَحْوَج  

 

 

عَی    : اسم تفضیل مؤنثّ    ،  بزرگ تر  )  عُظْمَی  (  شَاع ترین  ،  شَاع تر  )  شَُْ

 

 ( کوچک ترین  ، کوچک تر  )  صُغْرَی    (   بالاترین ،  بالاتر    ) علُْیا  (  بزرگ ترین  

 

 بس یار پرکاربردتر «  آَفعَْل  ( وزن »    فعُْلَی ،    آَفعَْل در زبان عربی از میان دو وزن )  

 

 معمولًا بر همان  مقایسه بیّ دو اسم مؤنثّ  است و اسم تفضیل در حالت    

 

 ( می آ ید ؛مثال :  آَفعَْل    وزن ) 

 

 . فاطمه از زینب بزرگتر است  زینبَ :    مِنْ   آَکْبَرُ فاطمةُ  

 

 . این درخت از آ ن درخت بلند تر است  تلَك الشجرةِ :   مِن   آَطولُ هذه الشجرة  

 

 ( است ؛ مثال :  آَوائل  :  آَفاعِل    « هستند بر وزن )  آَفعَْل  که بر وزن »  اسم های تفضیل  غالباً جمع  

 

ذا مَلَكَ    :  الَْفاضِلُ    هَلَكَ   الَْراذِلُ اإ

 

 هلاک می گردند.   دانشمندان فرمانروا شوند ،    فرومایگان هرگاه  

 

صفت  « بیاید غالباً  به صورت  مِن  »  حرف جرّ  ، هرگاه اسم تفضیل همراه  اسم تفضیل  در ترجمه فارسی  

لیه  به همراه  اسم تفضیل  ( ترجمه می شود و هرگاه  = تر  )  تفضیلی   ( غالباً به  مضاف واقع شود  بیاید ) مضاف اإ
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 ( ترجمه می شود ؛ مثال : = ترین  )  صفت عالی  صورت  

 

دٌ تلمیذٌ   دٍ  /  علَيٌّ  مِنْ  آَطْوَلُ    /  آَحْمَدُ   طَویلُ  مُحَمم  في صَفِّـنا    تِلْمیذٍ   آَطْوَلُ مُحَمم

 

رٍ    آَطْوَلُ   الکونغو/ النیّلُ مِن    آَطْوَلُ   ال مازونُ   / طَویلٌ     الکونغو نَهْرٌ   في العالمَ  نَهْ

 

یّارةُ وس یلةٌ  یّارةِ/الطائرةُ    مِن آَسْرَعُ  القِطارُ / سریعة الس م  في الموُاصَلات وَس یلٍة  آَسْرعَُ  الس م

 

 في المسُتشَفی مُمَرّضَِةٍ  آَنشَْطُ    فاطمةَ/ مَریمُ مِن    آَنشَْطُ سََیرةُ  / نش یطةٌ  فاطِمةُ مُمَرّضَِةٌ  

 

نةَِ  شَهْرٍ    آَبْرَدُ   نوفمَبِر  /    ینَابِرُ   مِن آَبْرَدُ    دیسمبر     / بارِدٌ    نوفمَبِرُ شَهرٌْ   في الس م

 

 في آَفریقیا   مَدینةٍَ   کْبَرُ آ کرا   /    القاهرةُ آَ   مِن آَکبَْرُ    الخرطومُ   / کبیرةٌ  آ کرا مدینةٌ  

 

 نکته :  

 

 ( به کار می رود ؛    آَفلَم به شکل واژه ی ) اسم تفضیل  گاهی وزنِ  

 

 محبوب  /     محبوب تر »  آَحَبم    «،   کمترین /    کمتر »  آَقلَم  بنابراین کلماتی مانند : ) 

 

 هستند . اسم تفضیل  و ....(      آَحَرم ،  آَجَلم ،    آَتَم ،  آَخَصم ،  آَذَلم    ، آَضَلم    ،   آَدَقم ،  آَهَمم  ،  آَعَزم  ، آَصَحم ،    آَشَدم «، ترین 

 

تْ علیهِ ال یدي : الطّعامِ    آَحَبُّ   لی اِلله ما کثَُرَ
 
 ا

 

 نزد خداوند آ ن است که دست ها بر آ ن بس یار باشد . غذا  محبوب ترین  
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 ( به کار می رود ؛  آَفعْی    به شکل واژه ی ) اسم تفضیل  گاهی وزنِ  

 

 /    پایدارتر »  آَبقَْی  «،  بلندترین   / بلند تر  : »    آَعْلَی بنابراین کلماتی مانند : )  

 

 هستند . اسم تفضیل  و ... ( آَوْلَی  ،    آَقْوَی ،  آَخْفَی « ، پاکیزه ترین /      پاکیزه تر »  آَزْکَی    «،   پایدارترین 

 

هستند ولی  اسم تفضیل  ( دیگری  ،  دیگر    « به معنای )     آُخْرَیات : آُخْری ،    آ خَرین :  آ خَـر   اسم های »  نکته : 

 هستند ؛ مانند : اسم فاعل  (  پایان    « به معنای ) آ خِـرة    ، آ خِـر    اسم های » 

ثَ عَنْ موضوعٍ                ( اسم تفضیل  )  آ خَـر    آُریدُ آَنْ آَتَحَدم

 

نیا مَزرعةٌ لِـ                             (  اسم فاعل  )     ل خِـرة لاشَكم آَنم هذِهِ الُّ

 

  » فعل مضارع  « یا با  دوست داشت  :  آَحَبم    » فعل ماضی  « را با  محبوب ترین  :  آَحَبّ    » اسم تفضیل  نکته : 

 « اشتباه نگیریم ؛ مانند: دوست دارم  :  آُحِبُّ  

 

 

نم          
 
 عبادِ اِلله اإلی اِلله مَن ینَْفَعُ الناّسَ . آَحَبم  ا

 

ا مِن آَغْنَّ الفَواکهِ .   آَحَبم             تنَاوُلَ ال عنابِ لَِنهم

 

 بأ عمالهم . المعَُلِّمیَّ الّّینَ ینفعونَ الناّس  آُحِبُّ        

 

 «   سفید :  آَبیض    :» اسامی رنگ ها  « هستند ، مانند  آَفعَْل    واژه هایی که بر وزن » 

 

 اسامی که بر عیب های فکری و جسمی  « یا  آ بی    : آَزْرَق  « و »    س یاه :    آَسْوَد   و » 
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 « یا  کر    : آَصََّ  « و »  کور    : آَعْمَی    « و » نادان    : آَحْمَق    دلالت دارند ، مانند :» 

 

فعْال (  
 
 باشد ،  مضارع آ وّل شَص مفرد  « یا    آَحْسَنَ مانند »  ماضی باب ) ا

 

 اسم  به هیچ وجه  « باش ند ،  آَرْنبَ    ، آَرْبعَ    مانند »   کلماتی « یا  آَعْلََُّ  مانند : »  

 

 .   نیستند   تفضیل 

 

نم اللوّنَ                               
 
 آ حسن لونٍ ل لبسة الممرّضات !  ال بیض    ا

 

 . الَْحْمَقُ     في المدحِ وَ الّّمِّ فهَوَُ   آَغْرَقَ مَنْ                                             

 

 آَشْهرٍُ .   آَرْبعَ قضََیْتُ في مَشْهَدَ                                                           

 

( هستند که  شَّ  ،    بدی   / خیر    ،   خوبی   یعنّ به معنّ )   مصدری « گاهی معنای  شََّ     ،  خَیْر      دو کلمه » 

 ؛ مانند : نمی باش ند اسم تفضیل  در این صورت  

 

 در چیزی است که رخ می دهد . خیر و خوبی  فیما وَقعََ :    الخیَرُ 

 

نم الغیبةَ رَسولُ  
 
ِّ ا  بیّ بشَ است. بدی  غیبت کردن پیام آ ور  بیَّ البشَََ . :    الشَم

 

( یا به  بدتر    ، خوب تر  « )  تر    » صفت تفضیلی  « در زبان فارسی به معنای  شََّ    ،   خَیْر اگر دو کلمه »  

 می دهند . اسم تفضیل  ( باش ند ، معنای  بدترین  ،  خوب ترین  « )    ترین »  صفت عالی  معنای  

 

 است . بهتر    برایت این ، از نظر آ رزو  لَ آَملًا :    خَیْر هذا  
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تَنِبُ الخْیانةََ .   شََُّ   الناّسِ مَن لایعَْتقَِدُ الَمانةََ وَ لا یََْ

 

 مردم کس است که پایبند به آ مانت نباشد و از خیانت دوری نکند. بدترین  

 

 : اِسْمُ المَْکانِ  

 

 را نشان می دهد به مکان وقوع فعل  دلالت می کند و  مکان    بر اسم مکان  

 

 (  پخت    :   طَبَخَ )  آ ن مکان فعل  ( چون در    آ شپزخانه :  مَطْبَخ    عنوان مثال کلمه )   

 

 است  و از فعل های گروه اوّل ) ثلُاثي مجرد ( بیشتر  اسم مکان  اتفاق می افتد ،  

 

 « می آ یند ؛ مثال :    مَفْعَلَة ،    مَفْعِل « و گاهی هم بر وزن »    مَفْعَل بر وزن »  

 

 آ شپزخانه :    مَطْبَخ کارخانه         :   مَصْنعَ رس توران       :   مَطْعَم      ورزشگاه  :    مَلعَْب 

 

 چاپخانه  :  مَطْبَعَة        کتابُانه  :  مَکْتبََة  خانه             : مَنِْْل  ایس تگاه          :   مَوْقِف 

 

 « می آ ید ؛ مانند :   مَفاعِل بر وزن »  اسم مکان  جمع مکسّر  

 

 مَزْرَعةَ :  مَزارعِ    : مَسْجِد                مَساجِد               مَصْنعَ  :  مَصانِع           

 

 :   نکته 

( که  مَکان    /      مَحَلّ   / راهرو  :  مَمَرّ    / تنگه     : مَضیق    /    فرودگاه  :  مَطار    / پناهگاه      : مَأوَْی    واژه های ) 
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 به شمار می آ یند . اسم مکان  « هستند ،    مَفْعِل ،     مَفْعَل همگی بر وزن »  

 

وزن های اسم مکان  اینکه بر  یکی    گرفته شود ، اسم مکان  یک واژه باید همزمان دارای دو ویژگی باشد که  

معنای  اینکه باید کلمه دارای وزن های اسم مکان در جمله بر  دیگر  ( باش ند و  مَفْعَلَة    ، مَفْعِل    ، مَفْعَل  یعنّ )  

  / غار  :  کهَْف    / داروخانه    : صَیدَلیمة  /    خانه :  بیت  دلالت داش ته باشد، بنابراین کلماتی مانند )  اسم مکان  

 اسم مکان نیستند .   هرگز نیستند ،  وزن های اسم مکان  ( چون دارای  دانشگاه  :    جامِعَة 

نوبِ فِي  مَکْتبَ    کلماتی مانند »  ما است  آ ییّ  آ ن از گناهان بزرگ در  نا  :  مَکْتبَِ ـ« در عبارت )هُوَ مِنْ کبَائرِِ الُّّ

 نیستند. اسم مکان  هرگز  (مصدر میمی هستند و چون دارای معنای مکان نیستند ، . 

 

« بیایند ، بدون در نظر گرفتن در جمله می توانند هم بز زمان و    مَفْعِل « و »    مَفْعَل کلماتی که بر دو وزن »  

ترجمه کرد  مکان طلوع  و هم می توان  زمان طلوع  « را هم می توان  مَطْلعَ    هم بر مکان دلالت کنند ؛ مثلًا کلمه » 

 . 

 دلالت کنند ؛ مانند : معنای مکان  چنیّ کلماتی در جمله زمان اسم مکان می باش ند که بر  

مسِ :  مَطْلعَِ   مِن البیتِ في  خَرَجْتُ   خورش ید از خانه خارج شدم . زمان طلوع  در  الشم

 است . معنای زمان  « در این جمله بر معنای  مکان دلالت نمی کند بلکه دارای    مَطْلعَ کلمه »  

لَی 
 
مسِ :  مَطْلعَِ    نظََرْتُ ا  خورش ید نگاه کردم . محل طلوع  به  الشم

 ( است . اسم مکان  « در این عبارت )  مَطْلعَ    کلمه » 

 

تمَِلُ لا عیَِّّ العبارةَ التّي    : اسم التمفضیل  علََی    تشَ ْ

 

نّا آَهل البیت اِختار لنَا   - 1
 
نیا  علَی  ال خِرة    ا  !     الُّ

 

 شهیدة في الاإسلامِ    ! آَوّل     مَنْ  هِيَ   - 2

 

رسَ  ! آَحْسَنُ  - 3 حَ الم ِ شَََ  الِمعَلَِّّ
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ُّكَ  - 4  لـَها  ! آَوْحی    بِـأنَم رَب

 

 : النوّع    عن البقیةّ في   یَتلف «  آَحْسَن  عیَِّّ کلمة »  

 

 قضَاءِ العُطْلَةِ في المنَْلِ  ! مِن    آَحْسَنُ   قضاءُ العُطلَةِ في الخارج - 1

 

لاةُ في المسَجدِ   - 2 لاةِ في المنَِْْلِ ! مِن    آَحْسَنُ   الصم  الصم

 

 !    آَحْسَنُ   وَ جادِلهْمُ بِـالمتي هِيَ    - 3

 

 آَنْ تسُاعِدَ آَخاكَ      ! ماآَحْسَنَ    - 4

 

 : لمؤنثّ  لـاسم التفضیل  فیهِ  لیَْسَ    عیَِّّ ما  

 

 

 !     الُْولَی لََ مِنَ  لْ خِرةُ خَیْرٌ  وَ لـَ- 1

 

مَهُ  آَحَد    ! آَوْلَی     الجبَانُ    - 2 تَرَ  آَلایََْ

 

نیا  في    خیر ماتعَملْ مِن    - 3  ! ال خِرة     تجد ثمرته في الُّ

 

 ! العُظْمَی     هذِهِ الظّاهرة الطّبیعیّة تعَُدُّ مِن آ یات الله  - 4
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 :   التفضیل تدَُلُّ علََی  لا » شَّ «  عیَِّّ کلمة  

 

 آَصدقائكَ مَن  هُوَ  ذو   وَجْهَیّ وَ لِسانیَّ    !   شََُّ - 1

 

 وَ هُوَ الخیانةَ في ال مانة  !   ال عمالِ شََّ    اِجْتنَِبْ - 2

 

نیا مَمْلوءة ب ـ  - 3  !     الشَّّ جاءَ النبّّي )ص( و الُّ

 

 لََ ! شَّ    لاتتََکَلممْ قبَْل آَنْ تتََأمَمل، هذا   - 4

 

 :    التفضیل « تدَُلُّ علََی    خیر عیَِّّ کلمة »  

 

 

بُّ شیئاً  خیراً  تکَره آ مراً والله جعله  قدَْ - 1  وَاُلله جعله شَّاً ل! لََ وَ قدَْ تُحِ

 

عَلُ اُلله  قدَْ  - 2  في شَء مّما تکرهه في بدایة  !    خَیْراً یََْ

 

ُّنا باختیار ال عمال مِن - 3 نا رَب َ  و الشَّ  ! الخیر    خَیرم

 

 ال عمال في الحیاةِ  !   خَیْر آُحِبُّ آَنْ آ قومَ ب ـ- 4

 : فقط  اسم التفضیل   «    خیر عیَِّّ کلمة »  

 

 لََ و لِـوصولَ اإلی هدفك  ! خَیْر    هُوَ هذا عزم راسخ وَ    - 1

 

 !   الخیَِر  الناّسِ مَن یَُبر نفَْسَهُ علََی    خَیْرُ  - 2
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 لََ وَ لـمعالجة مرضكَ  ! خَیْر  هذا الواءُ    - 3

 

 عندما  تدَرسُ  مَع   ! خَیْرٌ     خُلقُكَ - 4

 

 :  اسم التفضیل  «  خَیْر  عیَِّّ  »  

 

 !     حتّی یرَی صاحبُه ثمرته   الخیر یبَق   - 1

 

 لـَهمُ  ! خَیْراً      وَ لوَ  آ مَنَ آَهْل الکتاب    - 2

 

تهُُ  عَنْهُ بـأ صناف    - 3  !    الـخَیْرِ آَخْبَرْ

 

 في وُدّ امرئ مُتلوّن  ! خَیْرَ  لا    - 4

 

 :    التمفضیل علََی    لاتدَُلُّ  «   آَوّل    عیَِّّ کلمة » 

 

لَ    لَِنم   - 1  آَرْواحُنا  ! ما خَلقََ اُلله  عَزم وَ جَلم    آَوم

 

 خطیئة ظهرت في السّماوات     ! آَوّل    الحسدُ   - 2

 

 اللیلِ  ! آَوّل    ماذا یسُمّ  السّیر في    - 3

 

لَ    - 4  ما خَلقََ اُلله نوُري  !   آَوم
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 :  اسم التفضیل  فیهِ    لیَْسَ عیَِّّ ما   

 

نسانِ  ! شََّ    بعض ال وقات المال یکَونَ   - 1  النِعَم في ید الاإ

 

 !    آ سود  دَخَلَ في المجَْلِس رَجُلٌ ذو وجه  - 2

 

 مبانّ المسَجد آ مره ببناءه   ! آَهّم     هِيَ   - 3

 

جاعُ - 4 جُلُ الشُّ رَ   !  آَحَقُّ    الرم  آَنْ یقَُدِّ

 

 : التفّضیلِ  « تدَُلُّ علََی  آَعْلََُّ    عیَِّّ کلمة » 

 

 آَم  اُلله  ! آَعْلََُّ     قُلْ آَ  آَنتُْم    - 1

 

 عَنْهُ آَکْثر مِن آَنهُّ کانَ مُعَلِّماً    ! آَعْلََُّ    لا - 2

 

 ما في نفَْسكَ  ! آَعْلََُّ   تعَْلََُّ ما في نفَْسي وَ لا   - 3

 

نّّ   - 4  مِن اِلله ما  لا تعَلمونَ  ! آَعْلََُّ    آَ لمَْ آَقلُْ لکَُ اإ

 

 : اسم التفضیل  عیَِّّ ما یوُجدُ فیه  

 

 في الِامْتِحاناتِ !   طالباتٍ رَسِبَْْ آ ربع  سََعتُ آَنم    - 1

 

یتُْ سِروالاً   - 2  مِن هذا المتَْجَرِ   !  آَصْفَرَ    اِشْتَرَ
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 !    الَْحْمَقُ   في المدَحِ وَ الّّمِّ فهَوَُ    آَغْرَقَ مَنْ    - 3

 

 ال عمالِ في الحیاةِ  ! خَیْرِ  بـ  آَقومَ آَنْ  آُحِبُّ    - 4

 

 : اسُم التفّضیل  عیَِّّ ما  فیه  

 

نم  - 1
 
لَی اِلله مَنْ ینَتْفََعُ الناّس ! عِبادِ اللهِ   آَحَبم ا

 
  ا

 

َ لَهُ قالَ - 2  آَنم اَلله علَی کُُّ شَ ءٍ قدَیرٌ  ! آَعْلََُّ    فلَمَّا تبََیّم

 

 الفاسدینَ مِنْهمُ    ! آصَْلحََ    حَکََ ذوالقرَنیَّ البِلادَ وَ   - 3

 

مّانَ مِن  آُحِبُّ  - 4 مّانِ لَِنم الرُّ  الفَواکهِ المفیدةِ   ! تنَاوُلَ الرُّ

 

 : الترجمة    في الخطََأ   عیَِّّ  

 

 الکلامِ : مِن    آَبلْغَُ   رُبم سُکوتٍ   - 1

 

 سخن گفتن باشد . از    رساتر چه بسا سکوتی                                         

 

سُ مِنْ  - 2 نوبِ    کبَائرِِ اَلتمجَسُّ  في مَکْتبَِـنا : الُّّ

 

 در آ ییّ ما  است .   گناهان بزرگترین    جاسوسی از                               
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 قطَعِ التمواصُلِ بیََّْ الناّسِ :   آَس بابِ آَهَمِّ    الغَیبَةُ مِنْ - 3

 

 قطع ارتباط میان مردم است . دلیل های  مهم ترین  غیبت از                                      

 

 ینَ بِکَلامٍ خَفّ ٍ : ال خَر عُیوبَ  فعََلیَنا آَنْ لا نذَْکرُُ  - 4

 را با سخنّ پوش یده ذکر نکنیم . دیگران  عیب های  پس ما باید                       

 

 : المعنّ    في   یَتلف اسم التفّضیل  عیَِّّ  

 

نَِ - 1 براهیُم الفَْأسَْ علَی کتَفِِ الصم مقَ اإ  المَْعْبَد! وَ ترََكَ  ال کبر    علَ

 

نم ربكَْ   - 2
 
 بالمهُتدین ! آَعلَّ    بِمَن ضَلّ عَن سبیله وَ هُو آ علَّ    ا

 

 ! الصّغری     ذَهَبْتُ اإلی الصّیدلیّة ل شتري الّواء ل ختي   - 3

 

ُّكَ   - 4 َ بِالقْلَََِّ  ! الَْکْرَمُ     اِقْرَآْ وَ رَب ي علََّم  الّم

 

 : التّرجمة   في   یَتلف اسم التفّضیل  عیَِّّ  

 

 البیوت في هذه المدینة لیلة آ مس ! آ کبر    احترق   - 1

 

 الکتب في مجال ال دب ! آ صعب    اس تطعتُ آ ن آ قرآ    - 2

 

 آ حسن اإلی والیه تکریماً لهَُما ! أ فهم  صدیق  ال ـ  - 3
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زَنوا وَ آَنتُْم الْ   - 4  وْنَ ! ـأعَْلـَوَ لاتَهِنوا وَ لا تَحْ

 

 : اسم التفّضیل  فیه    لیَْسَ عیَِّّ ما  

 

لُ    الکَعْبَةُ - 1  بیَْتٍ وَضَعَهُ اُلله لِلناّسِ   ! آَوم

 

ثَ عَنْ مَوضوعِ  - 2  ! آ خَر     آُریدُ ال نَ آَنْ آَتَحَدم

 

 ! خَیر        آَظُنّ آَنّ هذا الاإقتراحَ لیَسَْ فیه آَيُّ - 3

 

یفُ في حرارته    - 4 تاء في برَده  ! مِن    آَشَدُّ الصم  الش ّ

 

 «   98انسان  ( :»  في التفضیل  )  الخطأ     عیَّّ 

 

 !   خری  الُ   اللغّات جمیع  من    آ بلغ   لاشكم آَنم لغة القرآ ن   - 1

 

نم   - 2
 
 في الصّفّ !  الکبری  التلمیذة  هِيَ  الصّغری  آُختي    ا

 

 معلمّ  البلاد  ! آ فاضل    معلمّونا في المدرسة مِن   - 3

 

 زمیلاتها في الصّفّ  ! مِن    صُغری التلمیذة    هذه   - 4
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 خارج «   98:» انسان  اسم التفضیل  عیَِّّ ما فیه  

 

 هؤلاء الفقراء       ! آَکرم    السخ ّ   - 1

 

 آ نّ هذا لیس مفیداً   ! آَعلَّ    آَنا    - 2

 

مه فندم علی عمله !   - 3  هُوَ عَصَی رَب

 

 تتعلقّ بأ خي  ! الحس نّ  الاإجابة  - 4

 

 « 98:» ریاضی  اسم التفضیل  فیه  لیَْسَ    عیَِّّ ما  

 

 الناّسِ من لا یَاف الناّسُ من لسانه  !   آ تقی - 1

 

 التلامیذ ! آَنَح    کانَ مِن بیّ آ صدقائي مَن  هو    - 2

 

 مَن جَمعَ علََّ الناّس اإلی علمه فهو علَیٌم  ! آَعْلََُّ  - 3

 

نم اللوّنَ    - 4
 
 لونٍ ل لبسة الممرّضات ! آَحسن  ال بیض  ا

 

 خارج «   98:» عمومی  اسم التفضیل  عَن    الخطََأ   عیَِّّ  

 

 من دون ال ثمار ! الکبری  الحدیقة  مِن    آ حسن مع ال شَار المثمرة  الصغری  الحدیقة  - 1

 

 اإخوان في حیاتنا! خیر    الاإخوان الّّین یساعدوننا في آ مورنا الصعبة - 2
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نم ال عمال التّي نعملها لکسب    - 3  بقیةّ آ عمالنا ! من    فضُلی   الحلال اإ

 

 نومنا عادةً  !   ن مِ آَقلَّ    ساعاتُ تفکُّرنا في الیوم الواحد   - 4

 

 ( 98«  ) زبان  اسم التفضیل  فیه »  لیَْسَ    عیَِّّ ما 

 

 ـنا من یَُبّونَ العلَّ و یعملونَ به   ! آ فاضل - 1

 

 المعلمّیَّ الّّینَ ینفعونَ الناّس بأ عمالهم ! آُحبّ    - 2

 

 ال عمال عند الله مِن عباده  ! آ ثقل    حُسن الخلق   - 3

 

خواننا من یِرشدوننا اإلی فهم آ حبّ    - 4  عیوبنا بـکلام لیِّّ  !   اإ

 

 (   98: ) هنر  اسم التفضیل  لیست    «   خیر عیَِّّ کلمة »  

 

 في ما وقع  ! الخیر    - 1

 

 الناّس من یـُجبر نفسه علی الخیر   ! خیر    - 2

 

 ال عمال آ وسطها  ! خیر    - 3

 

 ال عمال فژ الحیاة  !   خیر آُحبّ آ ن آ قوم بـ  - 4

 



 

186 
 

 (   98: ) انسان  المکان    عیَِّّ ما یدلّ علی 

 

 نا   ! مُقاتلی ـهُوَ من    - 1

 

 هم   ! مساکن ـیمَشونَ في    - 2

 

 آ مّتنا  ! مَفاخر    هُوَ  مِن   - 3

 

 الُمّة نَفظها   ! مصالح    - 4

 

 (   99معاً : ) ریاضی  اسم المکان  و  اسم التفضیل  عیَِّّ ما فیه  

 

نم بعض   - 1  مفتوح اإلی نهایة اللیّل  ! المتاجر    اإ

 

 العالم ! مکاتب  آ کابر    کانت من ـنا  مدینت في  مکتبة  رآ یتُ  - 2

 

 ! آ علی   و نوعیّة آ رخص  نَُبّ آ ن نشتري ما نریده بثمن  - 3

 

 ! آ بیض العامّة    ال ماکن خاصّة في  المطابخ    یَب آ ن یکون لون جدار - 4

 ( 99: )هنر اسم التفضیل فیه    لیس   عیّّ ما 

 

 منّّ کثیًرا !   آ هدی   هو في حیاته - 1

 

 الکلمات ! آ هدی    بکلامه اللیِّّ سََعنا - 2
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لّي کتابًا من مکتبته ! آ هدی    صدیق  - 3  اإ

 

 عملٍ نعرفه ،هو بالعمل لا بالکلام   آ هدی - 4

 

 ( 99: )زبان خارجه اسم تفضیل لیس  « آ فعل عیِّّ وزن» 

 

 کلامٍ مقابل الجاهل ! آ بلغ    السّکوت - 1

 

 السّور في القرآ ن الکریم ! آ عظم    هذه السورة - 2

 

لیک ف ـآ حسن  مَن  - 3 لیه ،و هذا  أ حسن  اإ  العمل حسنٌ ! اإ

 

 الیأ سُ من کُّ ما في آ یدي ال خرین !   ال کبر الغنّ  - 4

 

 ( 99: )اختصاصی انسان  اسم تفضیل عیِّّ ما فیه  

 

 یََکمون علینا ! ال راذل    لِنبتعدْ عن ال عمال التّي تجعل - 1

 

 صدیق  الّّي یفُکِّر في آ عماله و آ سالیبه دائماً ! آَحبُّ  - 2

 

 معلمّه عنه !   آُرضي   رًا فمَا کتب التلمیذُ واجباته مُتأ خِّ - 3

 

یطالَ بْلمه آ مامَ المشأکُ !   آ سخطَ - 4  الصبورُ الش ّ
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 ( 99: )اختصاصی انسان خارج  اسم تفضیل لیس    « آ فعل عیِّّ وزن» 

 

باب،آ خبَرنا بنتیجة سعیه !   آ سعَی - 1  الش ّ

 

نم زمیلي حس ناً  - 2 خوَته في العائلة !   آ حسن اإ  اإ

 

لّي بعد ما آ صلح نفسه !   آ هدی - 3  آ خي عیوب اإ

 

 الکهوف المائیّة مع آ حبّ آ صدقائي ! آ طول  زُرتُ  - 4

 

 ( 99: )زبان خارجه  ضبط حرکات الحروف  في  الخطأ     عیِّّ 

 

 عالمٌَ ینُتفََع بِعلمهِ خَیٍر مِن آ لف عابدَ ! - 1

 

 لیسَ شیءٌ آ ثقَلَ في المیزانِ من الخلُقُ الحسََن! - 2

 

 الناّس آ نْ یتَعَایشَوا تعَایشًُا سِلمیًّا ! علی کُُِّ  - 3

 

لَّ! - 4 لافیّ دَوراً مُهمًّ في الحرَبِ و السِّ  تؤُدّي الم

 

 :  اسم المکان  عیَّّ ما فیه  

 

 الاإنسان تساعده علی کشف ال سرار   ! مَعْرفة    - 1

 

 الشّمسِ ! مَغْرب  ـهم قبل  بیوت وصل العُمّال اإلی    - 2
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 رّة آ س یا آ کبر و آ کثر ! النفط و الغاز في قا مَصادر    - 3

 

 ! الموانع     و یکُسّر المشأکُ    لا یقَبل المجتهد   - 4

 

 : اسم مکان  عیَِّّ ما  لیس فیه  

 

 آَغْربُ ما یشاهده آ حمدُ في مدینة الموتی  ! المقَابر    آ سرارُ   - 1

 

 مفتاحٌ للعمل الجیَّد ! المکاتِب    الموس یق  لوقت العمل في   - 2

 

3 - َ تخَْدِمُـها المُْزارِعونَ کسَ یاجٍ حَولَ  شَََرَةُ النِّفطِ شَََرَةٌ ی  المزَارعِ! س ْ

 

 ال خلاق لتحصل علی رضی ربكًّ !   مکارم التزم بـ  - 4

 

 : معاً     المکان   و اسم التفضیل  علی    لاتش تمل عیَِّّ العبارة التّي  

 

 الناّس بالحکُِ  ! آَحَقّ    تکون   المجلس آَنتَْ في هذا    - 1

 

 !   الصُغری  آُختي    مَصْنعَ ذَهَبْتُ اإلی    - 2

 

 ما یشاهده آ حمدُ في مدینة الموتی ! المقَابر آَغْربُ  آ سرارُ    - 3

 

 !    الُولی لََ مِنَ    خَیْرٌ   ل خِرَةُ وَ لـَ  - 4
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 : اسم المکان  فیه    لیَْسَ عیَِّّ ما   

 

سُ مِنْ    - 1 نوبِ في    کبَائرِ اَلتمجَسُّ  نا   ! مَکْتبَ ِـالُّّ

 

 ات في البلد   ! المکَْتبَ ـآَکْبَرُ    نا الغنَیّة مَکْتبَ ُـ  - 2

 

 !   المدَِینةَ  في هذه  المکاتب  آ حتاجُ اإلی قائمة    - 3

 

 جندي سابور  ! مَکْتبََة    ـها آ عظم عدیدةٌ ،  مَکاتبٌ    هناك   - 4

 

 : المکان  عیَِّّ ما یدَُلُّ علََی  

 

 نامع  ال صدقاء القدماء !   مَوْعِد السّبت الماضي کانَ    - 1

 

 ! المحاکم      نم العَدالَ تَجري في  مِن حُسْنِ الحظّ آَ   - 2

 

 الشّمسِ !   مَغْرِب  هُناكَ مُزارعونَ یعملونَ حتّی    - 3

 

لّا  وعاءٍ  کُُُّ    - 4  العِْلَِّْ ! وِعاءَ  یضَیقُ بِما جُعِلَ فیهِ اإ

 

 


